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روزنه

«بتمن علیه سوپرمن» 
منتقدان علیه رسانه ها

برنت لنگ: شاید منتقدان «بتمن علیه 
ســوپرمن: طلــوع عدالــت» را تکه و 
پاره کرده باشــند، اما طرفداران فیلم 
در رســانه های اجتماعی از رویارویی 
«شــوالیه تاریکی» و «مردی از فولاد» 

استقبال بهتری به عمل آورده اند. 
طبق آمار ســرویس ردیابی رسانه 
از  اجتماعــی Fizziology ۵۷ درصد 
تبادلات توییتری در مــورد فیلم پس 
از افتتاحیــه اکــران آن مثبــت بوده 
اســت. کمتر از ۱۰ درصــد از توییت ها 
در مورد این فیلــم منفی بوده و بقیه 
را می تــوان خنثــی نامید. بــه ادعای 
Fizziology واکنش ها نســبت به این 
فیلــم در ردیف اســتقبالی بوده که از 
مانند «خشمگین  پرفروشی  فیلم های 
۷» و «انتقام جویان: عصر اولترون» به 

عمل آمده است. 
ایــن اســتقبال کاملا متفــاوت با 
از منتقدان نشریات  برخورد بســیاری 
معتبــر با فیلم بــود.  ای. اُ. اســکات، 
منتقد نیویورک تایمز عنوان یادداشت 
خــود را «بتمن علیه ســوپرمن علیه 
ســرگرمی» گذاشــت، دیوید ادلستین 
از نیویــورک مگزیــن برچســب «ننگ 
تیــم  و  زد  آن  بــر  داستان ســرایی» 
گریرســون از نیــو ریپابلیــک به فیلم 
عنوان «تقلای بی نشاط» داد. متوسط 
امتیــاز منتقــدان به فیلم در ســایت 

اینترنتی روتن تومیتز ۲۹ درصد بود. 
بنیان گــذار  کارلســن،  بــن 
Fizziology می گویــد: «تــا به حــال 
چنیــن قطــع ارتباطی میــان واکنش 
منتقــدان و واکنش مردم ندیده بودم. 
بیشــتر مکالمات مردم در رسانه های 
اجتماعی در مورد این بود که منتقدها 

چقدر اشتباه می کنند».
اســتقبال مثبــت در توییتــر هــم 
ارزیابی  چندان شاخص مناسبی برای 
نبود، چون «بتمن علیه ســوپرمن» در 
سایت CinemaScore امتیاز متوسطی 
گرفت و درجــه   B دریافت کــرد. این 
ســرویس ردیابــی شــاخصی بــرای 
سنجش احساسات مخاطبان است و 
در این مورد نشــان داد که طرفداران 
فیلم به مراتب کمتر از دیگر فیلم های 
بتمــن و ســوپرمن مانند «مــردی از 
فولاد» و «شــوالیه تاریکــی» از فیلم 
 CinemaScore نتایــج  برده اند.  لذت 
نشــان داد که مخاطبان زیر ۱۸ ســال 
به فیلــم نمره A- و زیر ۲۵ ســال به 
آن نمــره B+ داده اند؛ یعنی جمعیت 
جوان که بیشتر با رسانه های دیجیتال 
ســروکار دارند، اقبال بیشتری به فیلم 
داشــته اند. «بتمن علیه ســوپرمن» با 
وجود نقدهــای بد، در گیشــه موفق 
بــود. فیلم در هفتــه اول اکــران در 
آمریکا ۲۰۹ میلیون دلار درآمد داشت. 
رســانه های  در  شــدیدی  فعالیــت 
اجتماعــی در مورد فیلم بــه جریان 
افتــاد کــه خــط نشان کشــیدن های 
منتقــدان را بی اثــر کرد. طبــق آمار 
ردیابی رسانه های اجتماعی  سرویس 
ListenFirst در طول یک سال پیش از 
افتتاحیه اکران «بتمن علیه سوپرمن» 
بیــش از ۱۸۰ میلیون بــار این فیلم در 
فیس بوک، توییتر، اینســتاگرام، تامبلر، 
گوگل پلاس و ویکی پدیا مطرح شــد. 
در میان فیلم های اکران ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ 
با  اولترون»  «انتقامجویان: عصر  فقط 
۲۳۲ میلیون و «جنگ ســتارگان: نیرو 
بیدار می شود» با ۲۷۳ میلیون مورد از 

این فیلم پیشی گرفته اند. 
مبادلات شــبکه اجتماعی از اولین 
پنجشنبه اکران تا دوشنبه که مخاطبان 
عملا توانســتند فیلم را ببینند، شدت 
یافت. حجم مکالمات پیرامون «بتمن 
به ۱٫۴ میلیون رسید  علیه ســوپرمن» 
و از ایــن لحــاظ فیلــم Deadpool با 
رقم یک میلیــون، «انتقامجویان: عصر 
اولتــرون»، «خشــمگین ۷» و «دنیای 
ژوراســیک» را که کمتــر از این تعداد 

داشتند، پشت سر گذاشت. 
از شــرکت  کارلســن  گفتــه  بــه 
در  خاصــی  عناصــر   Fizziology
فیلم وجود دارد که به نظر می رســد 
اســتقبال  آن  از  فیلــم  طرفــداران 
واندر  کرده انــد، مخصوصا معرفــی 
وومــن (زن شــگفت انگیز) و بــازی 
بن افلک در نقش بتمن. وی می گوید: 
«از همان اولین تیزر فیلم که منتشــر 
شــد، معلــوم بود کــه مردم تشــنه 
صحبت در مورد آن می شوند. جالب 
اســت این علاقه مندی، مدام ساخته 
شد و ساخته شد و ساخته شد، بدون 

آنکه اغلب کسی متوجه آن باشد».
منبع: ورایتی

این هفته روى پرده

دشواری ارتباط
احســاس فقدان، سوگ و نداشــتن ارتباط، عناصر مشترک اغلب 
فیلم هایی هستند که از روز جمعه هشتم آوریل (۲۰ فروردین) روی 
پرده می روند. عــلاوه بر فیلم های معرفی شــده، «دعوت»، «یک بار 
دیگــر»، «آقای درســت»، «۱۱ دقیقه» و «حادثــه فونیکس» نیز در 

همین روز اکران می گیرند.
The Boss  رئیس

در این کمدی به کارگردانی بن فالکون، یکی از غول های صنعت 
به علت کارهای خلاف قانون تجارت به زندان فرســتاده می شــود 
و پــس از آزادی از زنــدان، خود را ورشکســته و مطــرود می یابد و 
تصمیــم می گیرد در صنعت مُــد، کاری برای خود دســت و پا کند. 
درهمین حال ســروکله دشــمنان قدیمی او نیز پیدا می شود و زمان 
انتقام فرامی رسد. ملیســا مک کارتی، کریستن بل، کتی بیتس و پیتر 
دینکلیج از بازیگران این فیلم ۹۹ دقیقه ای هســتند که یونیورســال 

پیکچرز پخش آن را برعهده دارد.
Demolition  ویرانگری

دیویس (جیک جیلنهال)، یک بانکدار موفق اســت که همســر 
خــود را در تصــادف اتومبیل از دســت می دهد. بــا آنکه پدرزنش 
(کریــس کوپر) می خواهد او را وادار کند که به روال زندگی ســابق 
خود بازگــردد، دیویس نمی تواند این را بپذیرد و دراین میان دســت 
سرنوشت او را با شــخصیت هایی آشنا می کند که معنای تازه ای به 
زندگی او می بخشــند. ژان مارک والی، کارگردان «باشــگاه مشتریان 
دالاس»، ایــن کمدی/ درام را کارگردانی کرده اســت. زمان نمایش 
فیلم «ویرانگری»  ۱۰۰ دقیقه اســت. نیومی واتــس و هیدر لیند از 

دیگر بازیگران این فیلم هستند.
Hardcore Henry  هِنری سرسخت

اکشــن علمی-تخیلــی پرماجــرای «هنــری سرســخت» بــه 
کارگردانی ایلیا نایشــولر و به تهیه کنندگی تیمور بکمامبتف، سازنده 
«تحت تعقیب»، داســتان را کاملا از زاویه دید قهرمان بازگو می کند. 
این قهرمان مردی به نام هنری اســت که تا آســتانه مرگ می رود و 
به یاری علم سایبرنتیک در قامت یک ابرسرباز به زندگی بازمی گردد 
تا همســر خود را از شــر جنایتکاران نجات دهــد و درعین حال یک 
توطئه جهانی را خنثی کند. تیم راث، هیلی بنت، دانیلا کوزلوفسکی 
و ســایروس آرنولد از جمله بازیگران این محصول مشترک آمریکا و 

روسیه هستند.
 Louder Than Bombs  پرسروصداتر از بمب

ســه ســال پس از مرگ نابهنگام عکاســی به نام ایزابل (ایزابل 
اوپر) قرار اســت نمایشگاه آثار او برگزار شــود و این بهانه ای است 
برای آنکه پســر بزرگ او جوناه (جسی آیزنبرگ) به خانه بازگردد و 
بعد از سال ها زمان بیشتری را با پدرش، جین (گابریل بیرن) و برادر 
کوچک ترش، کنراد (دوین دروید) صرف کند. حالا که این سه نفر زیر 
یک سقف به سر می برند، جین تلاش می کند تا با دو پسر خود ارتباط 
برقرار کند، اما آشــتی میان این سه نفر دشوار است. یواخیم تریر این 

درام ۱۰۹ دقیقه ای را کارگردانی کرده است.
Neon Bull  گاو نئون

این درام برزیلی به کارگردانی گابریل ماســکارو برنده جایزه ویژه 
هیأت داوران هفتادودومین دوره جشنواره ونیز به زندگی کارگر یک 
دامداری در شــمال برزیل می پردازد که در پی پرداختن به حرفه  ای 
است که ذوق و سلیقه او را راضي کند و همواره آرزوی خیاط شدن 
را در ســر دارد، اما جبر معیشتی مدام او را درگیر نگهداری از گاوها 
می کند. زمــان نمایش این فیلم درام ۱۰۱ دقیقــه و زبان اصلی آن 
پرتغالی اســت. ژولیانــو کازاره، ماوه جینکینگز و وینیســیوس دی 

الیویرا از جمله بازیگران فیلم «گاو نئون» هستند.

آیرونز ۶۷ ساله این روزها  به قول 
خودش مثل یابو کار کرده است. 

اوایل این هفته افتتاحیه نمایش درام 
یوجین اونیل «سفر طولانی روز به 

درون شب» با بازی او در نقش یک 
بازیگر با همسر معتاد به مورفین بود و 
هفته گذشته در فیلم «آسمان خراش» 
جِی جی بالارد همراه با بن ویتلی روی 
پرده رفت. جمعه این هفته هم اولین 
فیلم «بلاک باستر» با بازی او پس از 

۲۰ سال به اکران خواهد رسید

جرمی آیرونز، بازیگر کهنه کار انگلیسی که این روزها با 
«بتمن علیه ســوپرمن: طلوع عدالت» و «آسمان خراش» 
روی پــرده بازگشــته اســت، در این گفت وگو از مشــکل 
خود با دموکراســی می گوید. او اذعان می دارد که استاد 
دردسر درست کردن است. هفته گذشــته، دوبار در رادیو 
مسئله ساز شــد. یک دفعه در برنامه کریس ایوانز کلماتی 
را گفت که نباید می گفت و بار دیگر موقعی باعث رنجش 
بعضی ها شــد که گفت از پذیرش نشان شوالیه خانواده 
ســلطنتی ســر باز می زند. همان جا توضیح داد که «من 

بازیگر شدم تا سرکش و خودرأی باشم». 
او جنجالی ترین اظهارات خود را سه سال پیش بر زبان 
آورد که علیه دگرباشــان صحبت کرد و توصیه هایی برای 
فرار آنها از مالیات بر ارث ارائه داد. بلوایی برپا شد و بعد، 
توضیح کم رنگی برای رفع ورجوع ماجرا داده شد. یکی از 
پسران آیرونز به نام مکس (او و همسرش سیند کیوساک 
دو پسر دارند) گفت که پدرش فقط داشت با صدای بلند 
فکر می کرد، اما توضیح او در آن هیاهو به جایی نرسید. 

فقط با دیــدار با آیرونز می توان درک کرد که او ممکن 
اســت چه در ســر داشــته باشــد. در برخورد با او، مرد 
هوشــمندی را مشــاهده می کنید که تک افتاده و با عصر 
رســانه های اجتماعــی ناهم خوان اســت- و گســتاخی 
اوســت که او را به پیش می راند. مردی دلسوز و مهربان 
اســت، تحصیل کرده نیست، کمی ساده و بی تکلف است، 
مخالف خوان و جدلی و وسواسی است. هرچه هم بگوید، 
بی منظور نیست. اگر دهان باز کند، به صراحت می گوید و 

دلش می خواهد ما نیز همان طور باشیم. 
«من فکر می کنم همه جامعه باید یک اتاق فکر باشد 
که شــما در آن ایده هایتان را پرتــاب می کنید. من امیدوار 
بــودم که اینترنت در این باره کمک کنــد. اما درواقع، تنها 
کاری کــه جامعــه انجام می دهــد این اســت که همه 
را ســاکت می کند؛ هرکس چیــزی بگوید، بــه او حمله 

می شود. در نتیجه، هیچ کس چیزی نمی گوید».
آیرونز موقع به یادآوردن آنچه درباره دگرباشــان گفته 
اســت، آهی می کشد. او اصلا دگرباش ستیز نیست. ظاهرا 
برای او فقط جنبه مالیاتی قضیه اهمیت داشــته اســت. 
می گوید: «من زندگی ای دســت و پا کرده ام که ظاهرا برای 
اداره کردن آن درآمد نســبتا بالایی لازم است». این زندگی 
شــامل شــش خانه و یک قلعه قرن پانزدهمی در کورک 
اســت که آیرونز دو سال را صرف نوسازی و نقاشی دیوار 
خارجــی آن کرد. دربــاره ازدواج چه نظــری دارد؟ برای 
ازدواج و خانواده همــه کار می کند؛ برای هرآنچه کمک 
می کند ما از وسوســه ها دور بمانیم. می گوید: «جامعه ما 
براساس یک ســاختار مسیحی شکل گرفته است. اگر این 
اصول مذهبی را از آن بگیرید، همه چیز از هم می پاشــد و 
اوضاع وحشــتناک می شــود- و معمولا با دردسر روبه رو 

می شوید.» 
«هوسرانی ممکن است بسیار جالب باشد، اما درنهایت 
همــه ما را به باد می دهد و ســاختار جامعه را هم به باد 
می دهــد. مــا دزدی نمی کنیــم - خب، البتــه بعضی ها 
دزدی هــم می کنند- چــون این کار زندگــی را برای همه 
غیرقابل تحمل می کند. بله، البته می توانید عاشــق باشید 
و خانواده هم تشکیل بدهید و ازدواج هم کرده باشید، اما 
درواقع ازدواج به ما قدرت می دهد، چون خارج شدن از آن 
بســیار سخت است و ما را وادار می کند بیشتر مبارزه کنیم 
و کنار هم بمانیم. اگر طلاق خیلی آســان شــود- که الان 
به نوعی شده است - ما هیچ پشتوانه ای نخواهیم داشت. 

چون برقراری ارتباط برای همه سخت شده است».
می گوید: «ســقط جنیــن را در نظر بگیریــد. من باور 
دارم کــه باید به زنــان اجازه داد که تصمیــم بگیرند، اما 
درعین حال فکر می کنم کلیســا درست می گوید که سقط 
جنین گناه است. چون گناه، اقدامی است که به ما آسیب 
می رســاند. دروغ گفتن به ما آســیب می رســاند. ســقط 
جنین به زن آســیب می رســاند. گاهی اوقات یک حمله 
ذهنی و فیزیکی وحشــتناک و مهیب اســت. اما این طور 
که پیداســت ما در این باره قاطی کرده ایم. خداراشکر که 
کلیســای کاتولیک گفته اجازه ایــن کار را نمی دهد، چون 
در غیراین صورت کســی اینجا پیدا نمی شد که بگوید این 

کار گناه است».
اما فریب این عبارات ســخت و تنــد را نخورید. آیرونز 
آدمی خوش مشــرب و دوست داشتنی است. او همان قدر 
که پرحرف است، دســت و دلباز و مهربان و زودآشناست. 
همان ســر و وضع شیک و آلامدی را دارد که پاییز گذشته 
در یک شــام رســمی و جلسه پرسش و پاســخ در تورنتو 
و روز بعــد هنگام گفت وگو در یک ایوان بزرگ و مســقف 
داشــت؛ با کت اســتیم پانک و چکمه های بزرگ. امروز او 
در یک اتاق تمرین نمایش در لندن اســت. نزدیک غروب 
آفتــاب اســت و او روی صندلی کنار پنجره جــا گرفته تا 
بتوانــد درون آن لایه های چرم و کتان پشــت هم ســیگار 
بکشــد و اســماج، همراه ۱۸ماهه او از نژاد جک راسل/ 
بیچن فریز نیز مثل من روی کاناپه ای زهواردررفته، نزدیک 

بخاری نشسته است. 
برای مردی که یک موقــع در کار معامله عتیقه جات 
بــوده تا هزینــه مدرســه نمایــش را تأمین کنــد، چنین 
دکــور اتاقــی کمی عجیب اســت. می گویــد: «من خانه 
خوبی درســت کرده ام. همیشه داشــته ام». این صندلی 
ساخته شده در دهه ۱۸۳۰ را یک روز پیدا کرده و ذوق زده 
شده بود. «من فکر می کردم که این صندلی را می خواهم 
در خانه خودم داشــته باشــم و روی آن بنشینم. مثل این 
بــود که آدم فوق العــاده ای را ملاقات کنیــد و فکر کنید: 

عاشق این هستم که با او شام بخورم و وقت بگذرانم».
می گوید: «من باور دارم که اشیای بی حرکت هم روح 
دارند» و خیلــی دقیق و حساب شــده از این می گوید که 
انرژی هرگــز نمی میرد و فقط از جایــی به جایی حرکت 
می کنــد، بنابرایــن هرچه شــیئی قدیمی تر باشــد، انرژی 
بیشــتری جذب آن شده اســت. می گوید گاهی اوقات این 

انرژی شر است و تجربه ای ترسناک با یک ماسک آفریقایی 
را به یاد می آورد. اما معمولا این طور نیســت: مجسمه ای 
از چــاد نیروی مثبت واقعی دارد و «مانند نوعی چســب 
رابطــه» عمــل می کند و یک مجســمه از برمــه که پای 

پله هاست، ارتعاش های خوبی دارد. 
«من اغلب می نشــینم کنارشــان، انگار بــا من حرف 
می زنند؛ آنها بخشــی از یک فرهنــگ بوده اند. اگر آنها را 
نادیــده بگیرید، می میرنــد». می گوید موقــع تمرین روی 
فیلم نامه یــا نمایش نامه، موقعی که فکــر می کند انگار 
«این دنیای لعنتی به آخر رسیده» از آنها استفاده می کند 
و نیرو می گیرد. معلوم است که این آثار فرهنگی این روزها 
خیلی مشــغول بوده اند: چون آیرونز ۶۷ ســاله این روزها 
بــه قول خودش مثل یابو کار کرده اســت. اوایل این هفته 

افتتاحیه نمایــش درام یوجین اونیل 
«ســفر طولانی روز به درون شــب» 
بــا بــازی او در نقش یــک بازیگر با 
همسر معتاد به مورفین بود و هفته 
گذشــته در فیلم «آســمان خراش» 
جِی جی بــالارد همراه بــا بن ویتلی 
پرده رفت. فیلم زندگی نامه ای  روی 
«مردی که بی نهایت را می شناخت» 
دربــاره یک ریاضی دان با بازی آیرونز 
دو هفته دیگر اکــران خواهد گرفت 
و جمعه این هفته هــم اولین فیلم 
«بلاک باســتر» با بــازی او پس از ۲۰ 
ســال به اکران خواهد رسید: «بتمن 

علیه ســوپرمن: طلوع عدالت». جرمی آیرونز در این فیلم 
نقش آلفرد، پیشخدمت بن  افلک، مرد خفاشی، را برعهده 
دارد که در فیلم های قبلی بتمن، مایکل کین ایفا کرده بود. 
او در هــر چهار فیلــم، واریاســیون هایی روی یک تم 
مشــابه را ارائه می دهد: یــک مرد آقامنش برجســته با 
نقصی درونی و ظاهــرا بی عیب و نقص و درواقع از درون 
خرد شــده. مردانی که گاه وبی گاه عباراتی فصیح بر زبان 
می آورند و موقعی که نشــانه های دردســر بروز می کند، 
دســتوراتی می دهنــد و ما هــم اطاعت می کنیم. شــاید 
آنتونی رویال فیلم «آســمان خراش»، آرشیتکتی که رفتار 
مبادی آداب او نشــانی از فســاد دارد، قابل تشخیص ترین 
نقــش  او دراین میان بــرای طرفــداران فیلم هایی مانند 
Dead Ringers، «بخت برگشــته» و «جان سخت۳» باشد. 
رویال در رأس برج آپارتمانی زندگی می کند که رفتارهایی 

وحشــیانه در آن در جریــان اســت و او بــا خونســردی، 
اجتماعــی را کــه در آن پاییــن منفجر می شــود، تحت 

آزمایش گذاشته است. 
آیرونــز برخــی از افکار رویــال را دارد. «مــن تمایلی 
طبیعی بــه دیکتاتــوری دارم که امیــدوارم خوش خیم 
باشــد»، اما این را فقط از جنبه زیبایی شناسانه نمی گوید. 
«من نیاز بــه زمین دارم، به باغ، من به هوا احتیاج دارم». 
نگاهی به منظــره آن پایین می انــدازد و می گوید: « فکر 
می کنم زندگی شــهری آدم ها را به رفتار خاصی تشــویق 
می کند- که رفتاری نیســت که من خوشــم بیاید. هرچه 
بیشــتر در هم فشرده می شویم، بیشتر تمایل پیدا می کنیم 
که از یکدیگر ببریم». تقصیر از طراحان اســت یا ساکنان؟ 
«پول اســت که چنیــن خوکدانی ای درســت می کند. اما 
بیشــتر نقــاط دنیــا درحال حاضــر 
همین طور اداره می شوند. اگر چیزی 

پول بسازد، مجاز است».
احســاس  کمبریــج  در  آیرونــز 
«مردی  بااین حــال  داشــت.  بهتری 
نیز  که بی نهایــت را می شــناخت» 
برج عاج مرد ارباب منشــی را نشان 
می دهد که آیرونز نقــش او را بازی 
می کنــد؛ جــی اچ  هــاردی، اســتاد 
ریاضیات کالج ترینیتی. او دانشجوی 
نابغه کم ســالی به نام سرینیواســا 
رامانوجــان (دِو پاتــل) را زیر بال و 
پــر خود می گیرد که درســت قبل از 
جنگ جهانــی اول پا به آن دانشــگاه می گذارد. این نقش 
البته از لحاظ احساسی یک چرخش غیرمنتظره در کارنامه 
آیرونز است. آیا او در زمان فیلم برداری نشانه هایی از نوع 
تعصب طبقاتی - یا جهت گیــری نژادی – را که در فیلم 
می بینیم، بروز داده اســت؟ آیرونــز می گوید همه چیز در 
مورد بی عدالتی نســبت به بچه های رنگین پوست درست 
اســت. «اما، البته، اگــر می خواهید به موفقیت برســید، 

می توانید بر آن غلبه کنید».
آیرونز در جزیره وایت متولد شــد، در شربورن تحصیل 
کرد، ولی بعد، از رفتارهای خشــک به  تنگ آمد و تحصیل 
را رها کرد و به ســیرک ملحق شــد. زمانی که ماجراهای 
داخل کاروان ســیرک را دید، تغییر عقیــده داد و به گروه 
تئاتری بریستول اولد ویک پیوست. یک دهه بعد در سریال 

تلویزیونی Brideshead Revisited (۱۹۸۱) بازی کرد. 

میــراث ســریال، برای تماشــاگران، این بــود که برای 
همیشــه این بازیگر را بــا تحصیلات دانشــگاهی مرتبط 
دانســتند. بــرای آیرونز هــم چنین میراثی برجــای ماند. 
بااین حــال، او تصویر پســرکی متظاهر را حفــظ کرد که 
شــیفتگی بــه مؤسســات آموزش عالی و تحقیــر آنها را 
هم زمان در دل دارد. او دوســت دارد که همیشه میهمان 
بالای میز باشد، در کنار «آدم های فوق العاده ای که اجازه 
یافته اند غیرعادی باشــند، نه آنهایــی که جامعه صاف و 

صیقلی شان کرده است».
دو ســوم زمان مصاحبه  را صرف سیاست روز می کند. 
مســائل اقتصادی و صادرات محصــولات از این لحاظ در 
جایگاه دوم یا شــاید سوم یا چهارم قرار می گیرد اگر زمانی 
را که درباره صندلی و گناه بحث کردیم را نیز به حســاب 
بیاورید. ایده هایی نیز در مورد بحــران پناه جویان در میان 
می گذارد (اعطای عضویــت در اتحادیه اروپا به ترکیه در 
ازای ســاختن یک شهرســتان مناســب برای پناه جویان با 
ســفارتخانه های موقت)، در مورد آفریقا، صدام، آلودگی، 
بازیافت، کشاورزی صنعتی و اعتیاد به ارتکاب جرم. وقتی 
آیرونز از موضوع رد نشان های افتخار می گوید، یک پرنس 
چارلز البته اندیشمندتر در ذهنتان تداعی می شود. شاید در 
او عناصری وجود داشته است که احتمال تبدیل شدن او به 
یک یاغی را می داد. می گوید پدرش، که یک حسابدار بود، 
به او توصیه می کرد که از درگیرشــدن در چنین مســائلی 

پرهیز کند. 
او عقیــده ای دارد که وجود آن در برخی از همتایانش 
نیز اغلــب مردم را آزار می دهد؛ اینکــه اگر تریبونی برای 
صحبت کردن داشته باشید، حتما باید از آن استفاده کنید. 
می گوید: «اگر شــما یک سیاست مدار باشــید، نمی توانید 
صحبت کنید، چون ممکن است کارتان تحت تأثیر حرفتان 
قرار بگیرد. مردم صحبت هــای بازیگران را چندان جدی 
نمی گیرنــد، چون می دانند هیچ چیز بــرای بردن یا باختن 
ندارند و اگر آنها آزادانه صحبت نکنند، به نظرم خودشان 

را هدر داده اند».
می گوید ایــن حرفه بینشــی در اختیار شــخص قرار 
می دهد، چون لازمه اش ســفرکردن اســت و فرورفتن در 
ذهنیــت دیگران. به یــاد می آورد که از شــهردار جاکارتا 
پرسیده بود چرا به مردم سطل نمی دهند تا زباله هایشان 
را در رودخانه نریزند. «او گفت: «چون مردم می روند توی 
آنهــا زندگی می کنند» و من هم گفتــم: «آه، حالا متوجه 

شدم چه مشکلی دارید»».
بــه همین علت اســت که آیرونــز با آنکــه از کمیته 
تشــکیل دادن متنفر است و از اجبار به متقاعدکردن مردم 
بیزار است، درعین حال به مداخله گری هم «آلرژی» دارد. 
می گوید: «مثل مهندســی ژنتیک است. همه چیز با کمک 
نیروهای گوناگون داخلی در تعادل نگه  داشــته می شود، 
چه خوب باشــد و چه نباشــد. در ســوریه داعش وجود 
دارد و شــما نمی توانید ماهیت بی رحــم آن فناتیک ها را 
در ایــن مرحله از تکامل تمدنشــان از بین ببرید. اما همه 
- مخصوصــا آمریکایی ها – ظاهرا فکــر می کنند تنها راه 
زندگی، همان شــیوه زندگی آنهاســت. دموکراسی؟ این 

دیگر چه مزخرفی است؟ آزادی؟ واقعا یعنی چه؟»
هرچــه آیرونــز عمیق تــر می شــود، تلخ اندیش تر نیز 
می شــود. نگرانی واقعی را روی پیشانی او می توان دید. 
«انتخابــات ریاســت جمهوری آمریکا نشــانه هایی دارد 
که شــاید پایان دموکراسی باشــد. اگر دموکراسی به یک 
بازی نمایشــی تبدیل شده اســت که در آن به کسی رأی 
می دهید که بیشتر ســبب خنده شما می شود، پس اصلا 

لایق رأی دادن نیستید».
رفرانــدوم خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپــا نیز از نظر 
آیرونز وضع بهتری ندارد و او معتقد است که مردم در این 
مورد فریب خورده اند، چون کابینه جوانب مثبت و منفی 
آن را درســت به مردم نشان نداده است. «آنها موضوع را 
از یک دیدگاه اشرافی می بینند و به صراحت نمی گویند که 
مسئله چیست. مردم هم فکر می کنند که این جداشدن، از 

آن جداشدن هاست!»
نکته غیرمنتظره ای که بر زبان می آورد، این اســت که 
چرا او فکر می کند «بتمن علیه سوپرمن» ارزش دیدنش را 
دارد. به گفته او مخلص کلام این فیلم آن است که همه 
ما باید مســئول و درگیر مسائلمان باشــیم. از نظر آیرونز، 
بتمن فرد معمولی پرسشگر است و سوپرمن، «هواپیمای 

بدون سرنشین آمریکایی». 
می گوید احتمالا علــت آنکه ما عاشــق ابرقهرمانان 
می شــویم، احساســی اســت که نســبت به افراد ناتوان 
داریم. درواقع و به طورکلی هنر از نظر او، چه بتمن باشد، 
چه کوریولانوس یا نشســتن در سالن موســیقی، مثل به 
تماشانشســتن موجودی نازنین و دوست داشــتنی است. 
برای دقیقه ای او به شــما تعلق دارد و شــما را از زندگی 

حقیر و رقت آور خودتان بیرون می برد.
می گوید: «واقعا درک نمی کنــم که مردم چطور واله 
و شیدای چیزی روی صفحه نمایش می شوند». خودش 
هرگز چنین شــیفته نشده اســت. آیا عجیب نیست کسی 
که ایــن مدت طولانی در ســینما کار کرده اســت، چنین 
احساسی داشته باشد؟ شــاید نه. آیرونز نیازی به زندگی 
نیابتی ندارد. او به مدت ۴۰ سال ستاره بوده است. زندگی 
روزمره او نیز همیشه پرزرق وبرق بوده و خودش همیشه 

در این مورد احساس غرور داشته است. 
می گویــد: «راز پیــری این اســت کــه علاقه مند باقی 
بمانــی و به پشت ســر نــگاه نکنی. می دانــم که بعضی 
چیزها می توانســت بهتر باشــد، امــا در آن زمان بهترین 
کاری را کــه از مــن ســاخته بــود، انجــام دادم» و بعد 
چیزی شــگفت انگیزتر می گوید: «من هرگز از هیچ چیز در 
زندگی ام پشــیمان نشــده ام». ظاهرا اگر به اینکه  داری پا 
در عرصه دردسر می گذاری، اهمیتی ندهی، آن قدرها هم 

وحشتناک به نظر نمی رسد. 
منبع: گاردین

گفت وگو  با  بازیگر «بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت» و «آسمان خراش»

جرمی آیرونز، دیکتاتور خوش خیم
کاترین شورد . ترجمه: ساسان گلفر
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